محرمانه

دوست ارجمندم،

من ارتباط خاصی با آقای صميمی ندارم و اساساً در جريان برگزاری کنگرهء سوم سکولار دموکرات ها در فرانکفورت با ايشان آشنا شده و ايشان را به همکاری دعوت کردم که ـ چنانکه خواهد آمد ـ عمرش کوتاه بود. 

اما حکايت ايشان حکايت غمگين سکولار دموکراسی است و امضاء کنندگان آن دعوت نامه هم همه از همين جريان برخاسته و سپس بصورت زير تکه تکه شده اند:


1. آقای مهدی ذوالفقاری، که انسان نيک نفس و شريفی است، از زعمای شبکهء سکولار دموکرات های ايران بود که پس از مقالهء من دربارهء رضا پهلوی از اين شبکه استعفاء داد و مدتی فعاليتی نداشت تا اينکه اخيراً به اين جمع پيوسته است. او خواهان موضع گيری منفی در مورد پادشاهی پارلمانی و اصرار بر جمهوريخواهی بود حال آنکه بقيهء ما معتقد بوديم تصمیم گيری در اين باره با مردم داخل کشور است و خارج کشوری ها نمی توانند اراده خود را از قبل بر مردم تحميل کنند. به همين دليل ما معتقد به «جمهوريت خواهی» بجای «جمهوريخواهی» بوديم.

2. آقای پرويز ضزغامی نيز جزو شورای هماهنگی شبکه سکولارهای سبز ايران بود و سپس به جنبش سکولار دموکراسی ايران پيوست. ايشان که از ايل ضرغامی است خود را جزو «مليت ها» می داند و همراه با دکتر رضا حسين بر (بلوچ) و آقايان صالح زاده (کرد) و بورش (ترکمن) خواستار تشکيل فراکسيون مليت ها در جنبش بودند که چون با آنها موافقت نشد کنار کشيدند. در همين جريان بود که آقای عبدالرضا کريمی (حزب دموکرات کردستان ايران) هم ارتباطات خود را با جنبش قطع کردند.

3. آقايان دکتر کيانزاد و مهدی زمانی و بهزاد صميمی عضو هيئت مشاوران جنبش بودند اما پس از استعفای من از اين هيئت (بخاطر کم کاری و ترمزهای دائمی) جلسات اين هيئت هم تعطيل شد.


4. آقای جهانگير لقائی هم عضو همان شورا بودند اما، قبل از تعطيلی آن، بعلت عدم اعتقاد به انحلال طلبی و ارتباطاتی که با محافل ديگر (از جمله جريان نصر اصفهانی و تمايلات نئوکانی) داشتند، استعفاء دادند.


5. با آقايان وحيد بديعی و امير معيری (که يکبار روی اسکايپ با من صحبت کرده) آشنائی ندارم.


6. بدين سان از دل شبکه و جنبش تاکنون کسانی بيرون آمده و تشکيلات خودشان را براه انداخته اند، که جدا از آنچه که گفتم می توان به اين يک اقدام ديگر هم اشاره کرد: مدتی است که آقايان کورش اعتمادی، احمد تاج الدينی، و اقبال اقبالی هم، بخاطر اصرار بر رفتن جنبش به سوی سکولاريسم فلسفی (نفی خدا و مذهب) بجای سکولاريسم سياسی (آزادی مذاهب و عقايد ضد مذهبی)، از جنبش جدا شده و سايت «جنبش ملی سکولار دموکراسی ايران» را براه انداخته و با استفاده از واژهء «ملی» حساب خود را از جنبش سکولار دموکراسی جدا کرده اند.


بهر حال کل اين جريان نشان دهنده خطوط افتراق موجود در ميان سکولار دموکرات ها است، به اين شرح:

1. مسئلهء اقوام يا مليت ها


2. مسئلهء سکولاريسم فلسفی و سياسی


3. مسئلهء انحلال طلبی 


4. مسئلهء نوع نظام آينده (که می دانم با اتقادات من موافق نيستی اما من هنوز همهء نظراتم را در اين مورد طرح نکرده ام)

5. و بالاخره مسئلهء وجود خود من که معتقدند جلوی چهار جريان بالا ايستاده ام و بر مفاد «پيمان نامهء عصر نو» پافشاری می کنم.


بهر حال، در ماه سپتامبر آينده چهارمين کنگره سکولار دموکرات ها را، بعنوان مجمعی که همهء اين عقايد را در بر می گيرد، خواهيم داشت و نمی دانم که اين دوستان در آن شرکت خواهند کرد و يا آن را تشکيلات متعلق به من تلقی کرده و در تعطيل آن خواهند کوشيد.


اما اينکه خودم اين روزها چه می کنم حکايت ديگری است که اگر خواسته باشی برايت خواهم نوشت.


باری، دوست عزيز من، در اين موارد دانستن نظر شما برای من مهم است.


با مهر و دوستی


اسماعيل نوری علا

10 ماه ژوئن 2016 ـ دنور، کلرادو

